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گزارش بزرگداشت ۵۰ سال تلاش دانشکده 
علوم ارتباطات اجتماعي

۵۰ سال خاطره، در سالن ۱۰۰

مقدمه �
پنجاهمیــن ســال تأســیس دانشــکده علوم 
ارتباطات اجتماعي روز نهم اســفندماه در ســالن 
۱۰۰ ایــن دانشــکده کــه در ســال هاي اول محل 
تشــکیل کلاس هاي مســائل روز بود، برگزار شــد 
و دانش آموختــگان رشــته هاي روزنامه نگاري و 
روابــط عمومي دربــاره اهمیت دانشــکده خود 
سخن گفتند. دانشــکده علوم ارتباطات اجتماعي 
را در ســال ۱۳٤٦ دکتــر مصطفي مصبــاح زاده، 
بنیان گذار مؤسســه کیهــان با رشــته هاي تازه و 
مدرني که تا آن زمان ســابقه نداشــت، تأســیس 
کــرد و فارغ التحصیــلان آن، هــم در مطبوعات 
کشور و هم در ادارات روابط عمومي نقش بسیار 
مهمي در ٥۰ ســال گذشــته ایفــا کرده اند. آنچه 
در پي مي آید، گزارش دل نشــاني اســت که آقاي 
رضــا قوي فکــر، روزنامه نگار درباره این مراســم 
و بزرگداشــت دانشکده اي نوشــته که خود در آن 

تحصیل کرده است.
***

گویي هزار ســال حــرف براي گفتــن دارند این 
جماعت عاشــق که ماه هاســت چشــم انتظار این 
روز، لحظه شــماري کرده  اند. اینان ، زنان و مرداني 
هستند که وقتي درسشان تمام شد و رفتند جوان و 
شاداب بودند و آماده کار و حالا که پس از ۵۰ سال 
بازگشته اند، موهایشان ســپید شده است. برخي با 
عصایي در دســت آمده  اند و عده اي از پشت عینک 
زمان در به در دنبــال یاري دیرین مي گردند. هرکدام 
به عشــق این روز از یک  گوشــه دنیا راهي شده  اند؛ 
یکــي از آمریکا، آن دیگــري از کانــادا و چندتایي 
هم از مشــهد و  گرگان و اهــواز. اما همه یک وجه 
مشــترک دارند؛ همگي، دانشجوي دانشکده علوم 
ارتباطات اجتماعي بوده اند.پنجشــنبه نهم اسفند 
۹۷ این دانشــکده بار دیگر جان گرفت، زنده شــد و 
درخشید. بزرگداشــت پنجاهمین سالگرد تأسیس 
دانشــکده علوم ارتباطات اجتماعي بهانه شیریني 
بــود تا فکــر برپایي آن بیــن چنــد فارغ التحصیل 
رشــته هاي روزنامه نــگاري و روابــط عمومي این 
دانشکده شکل گیرد. جلسات متعددي براي برپایي 
هرچه باشکوه تر این مراسم در دفتر خسرو رفیعي 
از دانشجویان ورودي سال ۵۷ رشته روزنامه نگاري 
تشــکیل شــد و نتیجه آن شــد که ســاعت ۹:۳۰ 
صبح پنجشــنبه نهم اسفند، مراســم تجلیل از این 
دانشکده جان که ۵۰ سال پیش با آینده نگري دکتر 
مصباح زاده تأسیس شد، کلید بخورد.مردان و زنان 
پا به ســن  گذاشــته امروز و جوان و شاداب دیروز 
یکي یکي از راه مي رســند. بوسه ها پشت سرهم بر 
گونه هاي آشــنا، فرود مي آید. بازار فریاد شادي داغ 
است. به محض آنکه پایشان به محوطه دانشکده 
مي رســد، حالشــان دگرگون  مي شــود. انگار زمان 
به عقب برگشــته اســت، نشــان هاي طلایي سینه 
با نقــش آرم دانشــکده روي لباس هــاي بچه ها 
خودنمایي مي کند. اگرچه تغییر شــکل ساختمان 
دانشــکده از همان ابتــداي ورود توي ذوق مي زند 
اما به هر حال همه مي دانند که به کجا بازگشته اند؛ 
باید باشــي و از نزدیک ببیني این همه شور و شــوق 
را. لحظه هاي غریبي است. گاهي آدم فکر مي کند 
به تصویر کشــیدن صحنه هایي شگفت انگیز از این 
ضیافت عشق، غیرممکن مي نماید. نگاه ها، آدم ها 
را شکار مي کنند. اوضاع غریبي است. همه دلشان 
کنند.  روبوســي  با همکلاسي هایشــان   مي خواهد 
شــوق دیدن ســالن ۱۰۰، تریــا و کلاس هاي درس 
ســراپاي وجودم را فراگرفته با دوستان همکلاسي 
عزیزم سودابه میرفخرایي و شهلا شریفي سراغ این 
فضا هــاي خاطره انگیز را مي گیریــم. جوان  مؤدبي 
کلید به دســت مي آید که راه را نشــانمان دهد از 
پله هاي ۴۵ ســال پیش پایین مي رویم. شوق دیدار 
تریا، جــاي محبوبي که بیشــتر از هر جــاي دیگر 
در چهار ســال دانشــجویي در آن به ســر بردیم، 
قلب هامان را به طپش وا داشــته است. درِ تریا که 
آن روزها مثل درهاي کافه هاي تگزاس بازوبســته 
مي شد، سر جایش نبود. از در جدید وارد مي شویم. 
اول فکر مي کنیم راه را اشــتباه آمده ایم. تریا، همان 
تریاي محبوب خودمان نیســت. بین ســالن تریا را 
با پــاراوان چوبي دیوار کشــیده  اند؛ یعني تریا زنانه 
مردانه شــده اســت. از خانم سرمست با آن چهره 
گشاده مهربان صبور، خبري نیست. توي دلم غبطه 
مي خورم بــه آن روزها. یادم  مي آیــد که با همین 
همکلاســي هاي عزیز و دوستان دیگرمان دور یکي 
از میزهاي تریا که حالا ســر جایش نیســت، گل یا 
پوچ بــازي مي کردیم. با ســگرمه هاي برآمده، تریا 
را ترک مي کنیم.برنامه عن قریب شــروع مي شــود. 
ســالن ۱۰۰ محصور بین دیوارهــاي بي پنجره، دارد 
خفه مي شــود. آن وقت ها که ما دانشــجو بودیم، 
ســمت حیاط دانشــکده پنجره داشــت؛به راحتي 
مي توانستي سبزي چشــم نواز باغچه را ببیني حالا 
اما درِ پنجره ها را بســته اند. هیچ روزنه اي به هواي 
تازه نیســت! دوســتان کارگروه در آخرین  جلســه 
تصمیم  گرفتند من  مجري اصلي مراســم باشم اما 
فکر کردم این نقش را بهتر است خسرو رفیعي که 
بیشــترین زحمت را براي به انجام رســاندن این  کار 
بزرگ  متحمل شــده است، ایفا کند که الحق خوب 

هم از عهده برآمد. 
ادامه در صفحه ۴
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رضا قوي فکر

مهرشــاد ایماني: روز گذشــته نماینــدگان مجلس با 
تصویب مصوبه اي عجیب، کاندیداتوری کســانی را که 
ســه  دوره نماینــده بوده اند، ممنوع اعــلام کردند. این 
مصوبه با پیشنهاد حسین امیری خامکانی به رأي گیري 
گذاشته شد که در نهایت با موافقت اکثریت نمایندگان 
به تصویب رســید. از روز گذشته واکنش هاي متعددي 
به این مصوبه ابراز شــده اســت؛ برخــي آن را باعث 
جوان گرایــي مجلــس مي دانند و برخــي دیگر چنین 
موضوعي را خــلاف اصل ۶۳ قانون اساســي قلمداد 
مي کننــد. در این اصل آمــده اســت: «دوره نمایندگي 
مجلس شــوراي اسلامي چهار سال اســت. انتخابات 
هــر دوره باید پیــش از پایــان دوره قبل برگزار شــود؛ 
به طوري که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد». 
گرچــه قانون گــذار در اصل ۶۳ به طــور مطلق نگفته 
اســت محدودیتي بــراي دوران نمایندگي وجود ندارد، 
اما هیچ قیدي نیز بر آن نگذاشــته است. در مقابل این 
اصل مي توان به اصل ۱۱۴ قانون اساســي اشــاره کرد. 
قانون گذار در آن اصل مقرر کرده است: «رئیس جمهور 
برای مدت چهار ســال با رأی مســتقیم مردم انتخاب 
می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای 
یک دوره بلامانع است». در قیاس تطبیقي این دو اصل 
مي توان گفت اگر قانون گذار براي ریاست جمهوري قید 
دوره را معین کرده است، مي دانسته که مي تواند براي 
نمایندگي مجلس نیز چنین قیدي را بگذارد و اگر چنین 
نکرده، بي تردید بناي نامحدودبودن دوران نمایندگي را 
داشته اســت. علاوه بر این، وقتي مشاهده مي کنیم که 
قانون اساســي به شدت بر حفظ آزادي هاي مردم تأکید 
کرده است، باید براي هر تقییدي یك نشانه آورده شود 
و در صورت نبود نشانه و حتي در حالت عدم، باید قائل 
به آزادي اراده مردم بود. بنابراین تقیید، استثنا محسوب 
مي شود و نمي توان حتي به  بهانه سکوت قانون گذار بر 
آزادي انتخاب مردم قید گذاشــت. این در حالي اســت 
که همان طور که گفته شــد، اگر قرار به نشانه شناســي 
از قانون اساســي باشــد، نشــانه نامحدودبودن دوران 
نمایندگي بســیار برجسته تر به نظر می رسد. بنابراین به 
 نظر مي رســد مصوبه اخیر مجلس با مفهوم و منطوق 
قانون اساســي همخواني ندارد و بعید اســت شوراي 
نگهبان که رسالت حفاظت از قانون اساسي را بر عهده 

دارد، با آن موافقت کند.
 مصوبه اخیر، سالب آزادي مردم است

سیدمحمد هاشمي، استاد حقوق عمومي، باور دارد 
مصوبــه اخیر مجلس، آزادي مردم را ســلب مي کند و 
نتایج خوبي دربر نخواهد داشــت. او به «شرق» چنین 
گفت: «دوره نمایندگي چهار ســال اســت و قانون گذار 
اساســي بــراي دوران آن حــد تعییــن نکرده اســت. 
رئیس جمهــور مي توانــد تنهــا دو دوره پیاپي انتخاب 
شــود، اما در اصل ۶۳ قانون اساسي چنین حالتي براي 
نمایندگان مجلس پیش بیني نشده است. علاوه بر این، 
قانون اساسي به صورت مدام در پي تحقق آزادي اراده 
مردم اســت و نمي توان با قوانیــن عادي و بدون توجه 
به نص قانون اساســي و نیت قانون گــذار آزادي مردم 

را سلب کرد».
 تقیید دوره نمایندگي خلاف قانون اساسي است

آیت االله هاشــم هاشم زاده هریســي، حقوق دان و 
عضو مجلس خبرگان مي گوید: مصوبه اخیر مجلس 
کاملا خلاف قانون اســت و به هیچ وجه پذیرفته شــده 
نیســت. او به «شــرق» گفت: «قانون اساســي درباره 
تعدد دوره هاي نمایندگي مســکوت است و در مقابل 

درباره رئیس جمهوری قید دو دوره عنوان شده است. 
اصل بر این است که نباید آزادي هاي مردم را محدود 
کرد و اگر قرار به محدودیت اســت، باید مجوز آن در 
قانون اساسي ذکر و قید شده باشد. بنابراین در تطبیق 
شرایط دوره هاي ریاست جمهوري با نمایندگي مي توان 
دانســت که براي قانون گذار اساســي نامحدودبودن 
دوره هاي نمایندگي مجلــس چنان واضح بوده که از 
ذکر آن پرهیز کرده است. از سوي دیگر، محدودکردن 
نمایندگي به ســه  دوره پیاپي بــا آزادي انتخاب مردم 
مغایــرت دارد. مردم حــق دارند نماینــدگان خود را 
برگزیننــد؛ خواه آن نماینده ســه دوره یــا بیش از آن 
نماینده بوده باشــد. اگر براي رئیس جمهور قید عنوان 
شــده، به این  دلیل بوده است که در ریاست جمهوري 
احتمــال تحکیــم قدرت و فســاد مــي رود؛ زیــرا در 
صورت نبود قید زمان، ممکن اســت رئیس جمهوري 
مادام العمر حاکم شود، اما درباره نمایندگان مجلس 
چنین موضوعي صادق نیســت یا دســت کم در نگاه 
نویســندگان قانون اساســي چنین نبوده اســت».این 
فقیه در ادامــه اظهار کرد: «در قانون اساســي نحوه 
برگزاري انتخابات به قوانین عادي واگذار شــده است، 
اما در اصل ۶۳ قانون اساسي هیچ ارجاعي به قوانین 
عادي داده نشــده است. با دانســتن چنین موضوعي، 
بایــد قائل به آن باشــیم کــه ســکوت قانون گذار به 
معنــاي نامحدودبــودن دوران نمایندگــي مجلــس 
شوراي اسلامي اســت؛ مسئله اي که درباره نمایندگي 
مجلس خبرگان نیز مشــاهده می شود. نمایندگاني که 
به سکوت قانون اساسي اســتناد مي کنند، باید بدانند 
که محال است قانون گذار حواسش نبوده باشد. وقتي 
در یك جا براي ریاست جمهوري قید دو دوره را آورده 
اســت، طبیعتا آگاه بوده که مي توان براي مجلس نیز 
همیــن قاعده یا مشــابه آن را اعمال کــرد و هنگامي 
که چنین نکرده، یعني قائــل به نامحدودبودن دوران 
نمایندگي بوده اســت. به هر روي اصل بر این اســت 
که وقتي قیدي عنوان نشــده، بــه معناي آزاد قلمداد 
مي شود. شوراي نگهبان در تمام این  سال ها هیچ وقت 
نظر تفســیري درباره اصل ۶۳ ارائه نداده اســت؛ زیرا 
آن قدر صراحت و وضــوح در مفهوم و منطوق اصل 

دیده مي شود که نیاز به تفسیر نداشته است».
دوران  نامحدودبودن  بــر  اساســي  قانون گذار  اراده   

نمایندگي است
محمــود صادقــي، حقــوق دان و نماینده مجلس 
معتقد اســت که اگرچه قانون اساسي به صراحت به 

تعیین مدت زمان نمایندگــي نپرداخته اما به هرروی با 
قیاس قاعــده ریاســت جمهوري و نمایندگي مجلس 
مي تــوان از اراده قانون گذار اساســي آگاه شــد. او به 
«شــرق» گفت: «قانــون اساســي دربــاره مدت زمان 
دوره هــاي نمایندگــي مجلــس صراحــت نــدارد و 
در عین حــال که محدودیتــي براي دوره هــاي متوالي 
نمایندگي قائل نشــده اما تقیید آن را نیز ممنوع اعلام 
نکرده اســت و اراده قانون گذار را مي توان از مقایســه 
اصل۱۱۴ بــا اصل۶۳ دریافت. افــراد نمي توانند بیش 
از دو دوره متوالــي رئیس جمهور شــوند؛ وقتي درباره 
اصل ۶۳ چنین قیدي آورده نشــده است، مي توان نیت 
قانون گــذار را دریافت. مبنــاي حقوقي این موضوع به 
جلوگیري از سوءاســتفاده از قــدرت بازمي گردد اما در 
مجلس سوءاســتفاده از قدرت کمتر پدید مي آید؛ زیرا 
نماینــدگان قدرت اجرائي ندارند و حتي قدرت نظارتي 
آنها نیز به میزان چنداني نیست. هرچند به هرحال هر 
جایي قدرت وجود داشته باشد، زمینه هاي سوءاستفاده 
نیز وجود دارد. با دانستن مســائل مذکور باید پذیرفت 
که قانون گــذار به طور ضمني قائل به محدودیت براي 
دوران نمایندگي نیست».صادقي درباره شرایط موجود 
بــر نمایندگي مجلس ادامه داد:  «نــگاه قانون گذار به 
مقوله نمایندگي مجلس، حداقلي اســت. مشــاهده 
مي کنیــم کــه هرچه بر قیــود نمایندگي افزوده شــد، 
نتیجه مناســبي به دست نیامد و بسیاري از شایستگان 
و نخبــگان از ورود بــه مجلــس بازماندنــد. برخــي 
محدودیت ســه  دوره متوالي را در راستاي جوان گرایی 
و مقوله بازنشســتگی دانسته اند که این سخن درستي 
نیست، زیرا در این خصوص نیز قانون شرایط سني براي 
نمایندگان معین کرده است؛ هرچند همین موضوع نیز 
با قانون اساســي هماهنگي ندارد، زیرا قانون اساســي 
قید سن براي نمایندگي قائل نشده است اما به هر حال 
اگر موضــوع ممنوعیــت توالــي دوران نمایندگي در 
راســتاي تحقق جوان گرایی نیز باشــد، قانون براي آن 
تعیین تکلیف کرده اســت. گذشته از تمام این بحث ها 
موضوع اصلي این اســت که گاهي مجلس مقصود را 
گم مي کند؛ گاهي فراموش مي شــود که هدف تحقق 
آزادي حداکثري انتخاب مردم اســت. مــا باید موانع 
را رفــع مي کردیم نــه آنکه هر روز بــر اراده مردم قید 

بگذاریم».
 جوان گرایی باید با ابزار دموکراتیك انجام شود

صادقي در پاســخ به این پرسش که آیا ممنوعیت 
توالــي دوران نمایندگي مي تواند منجر به جوان گرایی 

شــود، گفت: «مــن به هیچ وجه مخالــف جوان گرایی 
نیســتم و بــاور دارم که باید چرخش نخبگان شــکل 
بگیــرد. به تازگــي در ترکیه شــرط ســن نمایندگي به 
۱۸سال کاهش داده شده اســت و این موضوع بسیار 
پســندیده اســت؛ زیرا جوانان محافظه کار نیســتند و 
مي تواننــد بدون هــراس حقیقــت را بیــان کنند اما 
جوان گرایی باید بــا ابزار دموکراتیــك صورت بگیرد؛ 
یعني باید رأي مردم باعث جوان گرایی شــود و اکنون 
که ســازوکار دموکراتیك بــر انتخابــات به طورکامل 
دموکراتیك نیســت، نباید به راحتــي به آن تن داد زیرا 
ممکن اســت مشــکلات عدیده دیگري را ایجاد کند؛ 
هرچند بعید مي دانم شوراي نگهبان از لحاظ حقوقي 

و حتي سیاسي با مصوبه اخیر موافقت کند».
 هدف سیاسی پشت این مصوبه پنهان است

عــلاوه بــر وجــوه حقوقي کــه مثبــت مغایرت 
ممنوعیت توالــي دوران نمایندگي با قانون اساســي 
اســت، از حیث سیاســي نیــز مصوبه اخیــر مجلس 
خالي از نقد نیســت؛ به نحوي که روز گذشــته رسول 
منتجب نیا، فعال سیاسی اصلاح طلب درباره مصوبه 
اخیر مجلس به «انتخاب» گفــت: «احتمال مي دهم 
که یک  هدف سیاسی پشــت این موضوع پنهان باشد 
که بخواهند تعدادی از چهره های شاخص مجلس را 
که افتخار مجلس هستند و می توانند مجلس را خوب 
مدیریت کنند و جهت بدهند، از کاندیداشــدن محروم 
کنند. با این مصوبه ممکن اســت افراد صفرکیلومتر و 
افرادی که تجربه لازم و کافی را ندارند، سِمت هایی را 
در مجلس بر عهــده بگیرند و این ضربه ای به نظام و 
قوه مقننه اســت». او ادامه داد:  «به احتمال قطع به 
یقین شــورای نگهبان این مصوبه را رد خواهد کرد». 
او افزود: «هر انگیــزه ای که نمایندگان در تصویب این 
شــرط داشــته اند، تصمیم صحیح و درستی نخواهد 
بود زیــرا نمایندگی مجلــس کار اجرائی نیســت که 
بگوینــد نماینده پس از ســه  دوره، دیگــر توانی برای 
کار اجرائــی ندارد؛ نماینده، وزیر یا اســتاندار نیســت 
که بعد از ســه دوره توان کار اجرائی نداشــته باشــد 
بلکــه تجربه و اطلاعات لازم و اشــراف لازم نســبت 
به مســائل در نمایندگی بســیار مؤثر است».این فعال 
سیاســی اصلاح طلــب ادامه داد: «اتفاقــا نمایندگان 
هرچه بیشتر سابقه حضور در مجلس را داشته باشند، 
بهتر می توانند مســائل را درک و احساس کنند و برای 
موضوعــات راه حل پیــدا کنند. زیــرا مجلس فضایی 
اســت که تا نماینده منتخب بخواهد با آن آشنا شود، 
یک سال زمان می برد. نماینده ای که دو یا سه دوره در 
مجلس حضور داشته قطعا بر فضای مجلس مسلط 
است و بر مسائل اشــراف دارد و می تواند از تجربیات 
خود اســتفاده کند؛ به همین دلیل در دنیا از کسانی که 
تجربه بیشــتری را دارند و دوره های مختلف پشت سر 
گذاشــته اند، به عنوان سناتور و نمایندگان پیش کسوت 
بیشــتر اســتفاده می شــود. به نظر بنده ایــن مصوبه 
مفید که نیســت هیچ؛ بسیار مضر است».آنچه از پس 
بحث هاي اخیر مي توان برداشــت کرد، این اســت که 
تقیید دوران نمایندگي خلاف نیت قانون گذار اساســي 
اســت و اگر چنین موضوع غیرحقوقي به ســرانجام 
برســد، به صورت علني قانون اساســي نادیده گرفته 
شده است؛ هرچند اعضاي شوراي نگهبان که وظیفه 
صیانت از قانون اساســي را برعهده دارند، به ایرادات 
مصوبه اخیر مجلس آگاه اند و احتمال مي رود که آن 

را رد کنند.

شــرق: ممنوعیت نامــزدي بیش از ســه دوره متوالي بــراي مجلس، 
حزبي شدن انتخابات مجلس و مکلف کردن صداوسیما به اطلاع رساني 
مناســب درباره تبلیغات و تخلفات انتخاباتي؛ جلســه علني بهارستان 
دیــروز حول محــور قوانین انتخاباتــي چرخید. با مصوبــه اي که دیروز 
مجلســي ها تصویب کردند، ۳۴ نماینده فعلي دیگر امکان نامزدي براي 
ورود به مجلس را ندارند. علي لاریجاني، رئیس مجلس، نیز جزء همین 
نمایندگان اســت. هرچند احتمال لغو این مصوبــه در صورت موافقت 
نمایندگان با پیشــنهاد کمیسیون شوراها در جلسه علني امروز نیز وجود 
دارد. نماینــدگان که طرح اصلاح مــوادي از قانون انتخابات مجلس را 
بررســي مي کردند، حوزه هــاي انتخابیه در انتخابــات را تعیین کردند و 
بر اســاس ماده ۶ از این طرح، رأي دهندگان در هر اســتان مي توانند به 
«عنوان» یک فهرســت رأي دهند. حزبي شــدن انتخابات مجلس دیگر 
موضــوع مطــرح در صحن بود که موافقــان و مخالفانی داشــت. این 

موضوع براي بررسي بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
ممنوعیت ۴ دوره متوالي

درحالي که در جلســه علني دیروز نمایندگان طرح اصلاح موادي از 
قانون انتخابات مجلس را بررســي مي کردند، حســین امیري خامکاني، 
نماینده کرمان در مجلس، پیشــنهاد الحاق بندي را به ماده ۳ این طرح 
داد. بر اســاس این بند، کاندیداتوري افرادي که سه دوره متوالي نماینده 
مجلس هســتند، در انتخابات مجلس ممنوع شد و این افراد پس از یک 
دوره اســتراحت مجــددا مي توانند در انتخابات مجلس شــرکت کنند؛ 
پیشــنهادي که نمایندگان بــا آن موافقت کردنــد. خامکاني در توضیح 
این پیشــنهاد گفت: «قانون عــدم به کارگیري بازنشســتگان که با هدف 
تجربه سازي، نخبه پروري و نیروسازي در مجلس تصویب و در جامعه از 
آن استقبال شد، ما را به این نتیجه مي رساند که براي مجلس هم همین 

اهداف در نظر گرفته شود».
 به گزارش «ایسنا»، در ادامه، محمدرضا تابش در موافقت با پیشنهاد 
چنین صحبت کرد: «این پیشــنهاد از سوي جمع کثیري از نمایندگاني که 
سابقه سه دوره یا بیش از آن نمایندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند، 
ارائه شده است. این پیشنهاد باعث مي شود که به جوانان در عرصه هاي 
قانون گذاري و قوه مقننه فرصت داده شود و راه براي جوانان متخصص 
و آشــنا به علم روز باز شود». در این بین دولت با این پیشنهاد موافقت و 

کمیسیون با این استدلال که این امر با قانون مغایرت دارد، با آن مخالفت 
کرد. در نهایت اما پیشنهاد الحاق این بند تصویب شد.

احتمال لغو مصوبه
احتمال لغو این مصوبه اما در جلســه امــروز وجود دارد، چراکه به 
گفته رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلي مجلس، این کمیســیون 
نامــه اي براي رفع ابهــام این مصوبه به لاریجاني نوشــته. محمدجواد 
کولیوند به «ایســنا» گفته: قانون اساســي به صراحت درباره دوره هاي 
ریاســت جمهوري مشــخص کرده که یک فــرد تنها مي توانــد دو دوره 
متوالي رئیس جمهور باشــد، امــا درباره نمایندگان مجلس و شــوراها 

چیزي وجود ندارد. 
این یعني قیــد و محدودیت زماني دراین باره وجــود ندارد. کولیوند 
اضافــه کــرد: «این مصوبه ابهــام دارد، از آن جهت که معلوم نیســت 
تکلیف کســي که در میان دوره وارد مجلس مي شــود چیســت. باید آن 
را به عنوان یک دوره یا نیم دوره محســوب کنیم یا اینکه وضعیت کســي 
که در میانه مجلس به عنوان وزیر یا سفیر انتخاب مي شود و مي خواهد 
در دوره بعدي به مجلس برگردد، چه خواهد شــد و ســوابق او چطور 
محاسبه مي شــود». او تأکید کرد که پیشنهاد کمیسیون امروز به صحن 
خواهد آمد و در صورتي که دوســوم نمایندگان به آن رأي دهند مصوبه 
قبلي لغو خواهد شد، اما در غیر این صورت شوراي نگهبان است که نظر 

نهایي را درباره این مصوبه خواهد داد.
کدام نمایندگان باید از مجلس بروند

بعد از تصویب این پیشــنهاد، سیدحســین نقوي حسیني، سخنگوي 
فراکســیون ولایي مجلــس، خطاب به علي لاریجاني گفت: «شــما هم 
ان شاءاالله دور آخرتان اســت و دوره بعد استراحت مي کنید». لاریجاني 
نیز خطاب به او گفت:  «شــما هم نفس راحتي مي کشید». نقوي حسیني 
درحالي کــه فضاي خنــده بر مجلس حاکم بود، پاســخ داد: «اگر ملت، 
مــا را حذف نکردنــد، همکاران ما را حذف کردند». این در حالي اســت 
که امکان لغو این مصوبه در جلســه علني امــروز مجلس وجود دارد. 
لاریجاني در پاســخ به تذکر نماینده اي که اعتقاد داشت این طرح براي 
حذف برخي افراد در مجلس اســت، گفت: «تصور شما درست نیست. 
آقاي تابش اعلام کرد که قصد دارد چنین پیشــنهادي را مطرح کند، من 
نیز مخالف نبودم. پیشــنهاد مطرح شــده حســني نیز دارد و افرادي که 

مدتي در مجلس حضور داشــتند اســتراحت مي کنند». نمایندگاني که 
بر اســاس این مصوبه دیگر امکان نامــزدي در انتخابات بعدي مجلس 
را ندارند، محمد آشــوري تازیاني، اســفندیار اختیاري کسنویه یزد، حسین 
امیري خامکانــي، عزیز اکبریــان، مهرداد بائوج لاهوتــي، یوناتن بت کلیا، 
علاءالدیــن بروجــردي، مســعود پزشــکیان، محمدرضا تابــش، کاظم 
جلالي، شهباز حســن پوربیگلري، حسن خسته بند، محمد دهقاني نقندر، 
محمدرضا رضایي کوچي، علیرضا ســلیمي، حسینعلي شهریاري، هادي 
شوشــتري، محمدقســیم عثماني، محمدحســین فرهنگي، حمیدرضا 
فولادگــر، سیدامیرحســین قاضي زاده هاشــمي، نادر قاضي پــور، هادي 
قوامي، حسن کامران دستجردي، جبار کوچکي نژاد، جواد کریمي قدوسي، 
محمدمهدي مفتح، علیرضا محجوب، علي مطهري، سیامک مره صدق، 
ســیدناصر موســوي لارگاني، علي لاریجاني، سیدحسین نقوي حسیني و 

عزت االله یوسفیان ملا هستند.
انتخابات حزبي مي شود؟

حزبي شــدن انتخابــات مجلس نیــز در ماده ۴ طــرح اصلاح قانون 
انتخابات مجلس به تصویب رســید که بر اساس آن «ثبت نام داوطلبان 
از طریق فهرستي که احزاب یا گروه ها و تشکل هاي قانوني ارائه مي کنند 
و یــا به صورت منفرد انجام مي پذیرد». ســه ماده دیگــر طرح اما براي 
بررسي بیشتر با موافقت نمایندگان به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد. 
در ماده ۵ این طرح پیش بیني شــده بود که احزاب و گروه هاي سیاســي 
براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي فهرست انتخاباتي بدهند و ارائه  
فهرســت صرفا توسط دبیرکل احزاب ملي و استاني به رسمیت شناخته 
شــده بود. در ماده ۷ و ۸ این طرح هم میزان نصاب آراي نمایندگان در 
کل استان و شهرستان پیش بیني شده بود. ماده ۶ طرح نیز که بر اساس 
آن رأي دهندگان مي توانند به جاي نوشتن نام افراد یک لیست انتخاباتي، 
«عنوان» آن لیست را بنویسند، در مجلس تصویب شد. این ماده ۱۴۷ رأي 
موافق، ۵۸ رأي مخالف و یک رأي ممتنع داشت. پیش از این نمایندگان 
مجلــس حوزه بندي حوزه هــاي انتخابیه را هــم در انتخابات مجلس 
مشخص کردند. بر اساس ماده ۹ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات، 
صداوســیما نیز مکلف به انجام وظایفي شد. این سازمان مکلف شد که 
ضوابط حاکم بر فرایند انتخابات، تبلیغات و جرائم و تخلفات انتخاباتي 

را به نحو مناسب اطلاع رساني کند.

بررسي مصوبه مجلس درباره ممنوعیت تعدد دوران نمایندگي

آنان که دیگر نمی توانند نماینده باشند

موادي از قانون انتخابات مجلس اصلاح شد
مصوبه هاي انتخاباتی مجلس

ادامه از صفحه اول

تضعیف حقوق انتخاباتي ملت
نماینــده اي کــه در فراینــد دموکراتیک و ســالم 
مشــروعا رأي حوزه انتخابیه خود را گرفته است و با 
درســت کاري وظایف نمایندگي اش را انجام مي دهد، 
چه اشــکال دارد چندین و چند دوره نماینده باشــد. 
مناسبات اگر ســالم باشــد، نیازي به این راه حل هاي 
مسئله ســاز و خــلاف قانون اساســي نخواهــد بود. 
مجلس که نباید پیشگام تضعیف حق حاکمیت ملت 

باشد که یکي از مظاهر آن خود مجلس است.
۴-امیدواریم شوراي نگهبان براساس اصول قانون 

اساسي این ماده را تأیید نکند.

تنهاترین رئیس جمهور
وضعیت دارو در آن ســال ها در کشور ما بحران 
شــده بود و مریض هایي بودند که دارو نداشــتند تا 
مداوا شــوند، اما امروزه در بهترین شــرایط درماني 
کشــور هســتیم. وضعیت صنعت هوایي کشــور در 
بحران قرار داشــت. بعد از دولت مصدق کي سراغ 
داریم کــه دادگاه لاهه به نفع دولت ایران رأي دهد. 
کدام کشــور تا به امروز به فصل ۷ منشــور سازمان 
ملل وارد شده و به ســلامت از آن عبور کرده است.
وضعیت ایجادشده مؤسسات بانکي در دولت قبل را 
به یاد بیاوریم که مــردم هر روز جلوي بانك مرکزي 
شــعار مي دادند. امروز سرمایه مردم اعتماد به نظام 
است. احترام بزرگان نظام در دولت قبل کم رنگ شد 
و شــأن و جایگاه وزرا و معاونان با حرکات ناشایست 
و گرفتن زنبیل، ســبد و گرفتــن عکس تنزل پیدا کرد. 
امروز وزرا و معاونان مــا در دنیا جایگاه دارند.امروز 
وقتي رئیس جمهوري اسلامي ایران در سازمان ملل 
صحبــت مي کند خبــري از هاله نور نیســت و همه 
شرکت کنندگان به واسطه صحبت هاي عقلاني روي 
صندلي خود مي نشــینند.امروز از جملات قصار... را 
لولو برد و.... خبري نیست و جهان عاري از خشونت 
به اســم ایران اسلامي ثبت مي شود. همه به جایگاه 
ایران بزرگ احترام مي گذارند، امروز کســي نیســت 
که قهر ۱۱روزه کند و کســي سراغش هم نرود بلکه 
دولــت در جایگاهي قرار گرفته کــه وقتي وزیر امور 
خارجه استعفا مي دهد، همه واکنش نشان مي دهند 
کــه او باید برگردد و اســتعفاي او به نفــع منافع و 
مصالح ملي نیست. این کارها تنها بخشي از عملکرد 
تنهاترین رئیس جمهور بود که خود بار این کشــتي را 
بر دوش کشید، اما چرا دستاوردهاي راهبردي دولت 

او کمتر در جامعه دیده شد. به دو علت:
اول: دولت در رسانه و انتقال دستاوردهاي خود 

این سال ها به شدت منفعل عمل کرد.
دوم: نزدیکان رئیس جمهــور فقط به فکر حفظ 
خود در قدرت بوده و هســتند و دوست ندارند کمتر 

آسیبي ببینند.
امروز روحاني تنهاترین رئیس جمهور ایران است. 

در پایان یاد شعر استاد شهریار افتادم:
در دیاري که در او نیست کسي یار کسي
کاش یا رب که نیفتد به کسي کار کسي.

بستن کمربند برای تغییر نظام تدبیر 
 ارقــام و احکام اولیه این لایحه و تغییراتی که تا پایان 
بررسی های مجلس (طبق ســابقه و سنت) می توان 
انتظار داشت، چندان امیدبخش نیست؛ چرا که بودجه 
دولت اگر هم برای گذران امور جاری دولت مناســب 
باشد، برای ســامان شفابخش مشــکلات و دردهای 
مزمــن و جدیــد اقتصاد کشــور چنــدان امیدبخش 
نیست؛ زیرا مشــکلات و دردها (بحران ها) ریشه های 
کوتاه مدت ندارند که با این نســخه قابل التیام باشند: 
بــی کاری، تــورم، فقر رو به گســترش، خشکســالی و 
محیط زیست، توســعه نامتوازن منطقه  ای و شهری- 
روســتایی، کلان شــهرها، عقب ماندگــی تکنولوژیکی 
تولیــد در کشــاورزی و صنعــت، کیفیت نامناســب 
آموزش ها، مهاجرت های بی رویــه، روابط بین المللی 
آسیب پذیر، دیوان سالاری ناکارآمد، زیربناهای فرسوده، 
فســاد دامنگیــر، تمرکز زیان بــار ثروت، غیبــت آینده 
و آینده پژوهــی در رفتارهــای فــردی و عملکردهای 
بخشــی و جمعی، کثرت قوانین و مقــررات همراه با 
ضعف قانونمندی و چشــم انداز مبهم و نگران کننده 
تأمیــن اجتماعی که می توانســت در شــرایط خطیر 
اقتصادی – اجتماعی یار و مددکار باشد...  همه و همه 
صرف نظر از اینکه ریشــه های تاریخی داشته یا ناشی 
از عملکردهای این یا آن دولت باشــند، نمی توان تنها 
به بســتن کمربند دولت دل خوش کرد. درباره اصلاح 
نظام تدبیری که قادر به جلوگیــری از این بحران ها و 
معضــلات تاریخی یا موضعی نبوده اســت، شــاهد 
راهکارهــا و برنامه هایی در مصوبــات ملی بوده ایم. 
به عنــوان نمونــه ای موفــق می توان اقدامــات دکتر 
طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد را به عنوان پیشگام و رهرو 
این راه خطیر نام برد – شاید از شخصیت های سه گانه 
مسئولان استراتژیک فعلی اقتصاد هم می توان انتظار 
پیشگامی در اصلاح نظام تدبیر (حکمرانی) اقتصاد را 
داشت: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک 
مرکزی. این سخن به این معنا نیست که دولت کارهای 
مناسبی انجام نداده اســت؛ بلکه با الهام از شکسپیر 
می توان گفت: «خوبی ها درمان بدی ها نیست، با خیال 
خوبی ها نمی توان چیــزی را درمان کرد و با این کار بر 
زشــتی ها صد چندان افزوده می شود». بستن کمربند 
دولت در ســال آینده برای تغییــر نظام تدبیر می تواند 
افتخاری برای مســئولان اقتصاد کشــور باشــد. آنها 
می توانند افتخار ماندگارتری را با انجام مطالعات لازم 
برای اصلاحات نهادی بر پایه «برنامه مدیریت تغییر» 
و تحقق تغییرات و اصلاحــات نظام تدبیر و  «اصلاح 

ساختاری کشور»، برای خود به ثبت برسانند.


